


(  دوره اوّل)دبیرستان دخترانه شاهد 

(آرایه های ادبی)نکته ادبی  درس اوّل

فارسی پایه نهم 

تابان قربان جهرمی:  مدرس

۱۳۹۹–۱۴۰۰:سال تحصیلی

باسمه تعالی

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پروش شهرستان جهرم



ذِأ أزُْلَِ  لِليَْ َ وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّ 

أ لِلىَٰ صِرَاطِ مِنْ رَبَِِّ  هُوَ الْحَقَّ وَيهَْدِ 

الْعلَِيلِ الْحَمِيدِ 

سوره سبأ/ 6آیه

و کسازی که معرفت و دازش به آزان عطا شده، می داززد که آزچه ال سوی

ذير پروردگارت بر تو زال  شده حق است، و به راه خدای توازای شکست زاپ
.و ستوده هدايت می کزد

بسم الله الرحمن الرحيم



ان استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم هم« زبان»هرگاه بخواهیم مقصود خود را ساده بیان کنیم از 
بهره می گیریم« ادبیّات»مقصود را زیباتر و تأثیر گذارتر بگوییم، از 

جمله زبانی.          درختان در بهار سبز  می شوندبرگ:  مانند

جمله ادبی.             شاخه ی سبز هر لحظه زاید بچگانی همه خرد و زیبا

ین تر بیان زیرا با ادبیات منظور خود را زیباتر و دلنش. را زبان هنری یا زبان برتر می نامند« ادبیات»
.می کنیم

ن تفاوت زبا
و ادبیات



نند که شنونده نویسندگان و سخنرانان برای تأثیر بیشتر و بهتر سخن و نوشتة خود، از عوامل و عناصری استفاده می ک
با سازی این عوامل و عناصر را آرایة ادبی یا عناصر زی. یا خوانندة سخن و نوشته را مایل به پی گیری مطلب می کنند

: سخن می نامند که برخی از آن ها عبارتند از

انواع آرایه های 
ادبی
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نماد-14مبالغه-8تشبیه-2
مجاز-15ضرب المثل-9(تناسب)مراعات نظیر -3
ایهام-16تلمیح-10تکرار-4
تضمین-11واج آرایی-5
تضاد                 -12جناس-6



ینمایانسان»بهدهیم،نسبتخودپیرامونموجوداتبهراانسانیرفتارواعمالوویژگیهرگاه
.گویندمی«بخشیشخصیتیاتشخیص»ادبیّاتدرکاراینبهایم؛پرداخته«هاپدیده

یارانوداعروزخیزدنالهسنگکزبهاراندرابرچونبگریمتابگذار-1:مثال
هنگامبدینجهاناینخوشا،ایپدرامشدباغوبخندیدگل-2

تشخیص

:نکته
.آیدمی(الیهمضافومضاف)اضافیترکیبیکصورتبهتشخیصآرایةگاهی-1

.استآیینهدلدرنوریمثل:مثال
میودوجبهتشخیصآرایةاغلب.گیردقرارانسانغیر«ای»نداینشانةازبعدهرگاه-2

.هستیمزدنحرفحالدرانسان،غیرباکهچونآید،
شادیبهرویمیخوشبامدادان،بادای:مثال

پیوند روح کردی، پیغام دوست دادی

تشخیص



از جمله واژگان  . واژه هایی که نشان دهنده مشابهت است ( : ادات تشبیه) رکن چهارم  -4
«... مثل ، چون ، چو ، همانند ، مانند ، گویی ، شبیه  و » : معروف آن عبارتند از 

.ه بهویژگی یا ویژگی های مشترک میان مشبه و مشبّ( : وجه مشبه )رکن سوم -3

.به آن مانند می شود« مشبّه» کلمه ای که ( : مشبّه به )رکن دوم -2

. کلمه ای که به کلمه ی دیگر مانند می شود( : مشبّه)رکن اول -1

ارکان تشبیه

.هر تشبیه چهار رکن دارد. همانند کردن میان دو یا چند چیز است « تشبیه»

تشبیه



وجه شبه    مشبه                       مشبه به                          مشبه به  

بهتر«هشبوجه»یافتنوتشبیهدرکبرای.است«بهمشبّه»آنیپایهترینمهمچون،تشبیهآرایهدر
.کنیمشناساییرا«بهمشبّه»ابتدااست،

:استنوعدوبرتشبیه
.باشدداشتهتشبیهارکانیهمه:مفصّلتشبیه-1

برافروختگلچونرخسارهدووگشتشادمان:مانند

نوعاین.ویندگمی«بلیغتشبیه»شود،ذکرآن«بهمشبّهومشبهّ»فقطکهتشبیهیبه:بلیغتشبیه-2

.آیدمیشماربهتشبیهنوعزیباترینتشبیه،

ضافیابلیغتشبیه(باسنادیبلیغتشبیه(الف.استنوعدوبربلیغتشبیه

رای اهریمنحور است و زلفِشب من  تیرگیدوش گفتی ز :  مانند



.بود که از چشمانش می چکیدگوهری ،  اشک -1:      مثال

ایگاه در ج« مشبّه و مشبّه به » . اسناد داده می شود« مشبّه» به « مشبّه به » : تشبیه بلیغ اسنادی( الف
.نهاد و مسند در یک جمله اسنادی می نشیند

مشبه      مشیه به 

مشبه به مشبه
که بینی در آن رازها آشکار آیینه روزگاراست  کتاب-2

اضافهمهبه(ـِ)کسرهبا«بهمشبّهومشبّه»رکندوهرگاه:(تشبیهیاضافه)اضافیبلیغتشبیه(ب
استتشبیهنوعزیباترینکهگویندمی«تشبیهیاضافه»آنبهاصطلاحاًشوند،

درکهالیهمضافمعمولً .آیدمی(الیهمضافومضاف)اضافیترکیبیکصورتبهتشبیهیاضافه
.شودمیماننداست،«بهمشبّه»کهمضافبهاست،«مشبّه»اصل



...ودوستیدرختدانایی،صبحدانش،چراغ:مثال

مپرسکهامگزیدهلعلیلبمگویکهگزیمیچهلبمنسوی

.استکردهمانند(بهمشبّه)لعلبهرا(مشبّه)لبشاعر)

2مشبّه 2مشبّه به 1مشبّه1مشبّه به 

اشند، به این هرگاه گوینده در نظم و نثر کلماتی به کار ببرد که به نوعی با هم ارتباط و تناسب داشته ب

.  می گویند« تناسب»یا « مراعات النظیر»آرایه 

ود            خورد به تو نزدیک تر شگرهمی کنم                شاید پارهی محبت تو رشتهمن :        مثال

مراعات النظیر

دروهنگاموآمدخویشیکشتهازیادمنومهداسودیدمفلکسبزمزرع



این تکرار آگاهانه بر تأثیر سخن  . هرگاه  نویسنده یا شاعر بخواهد بر چیزی تأکید کند، آن را تکرار می کند
. شاعران از تکرار برای زیبا سازی و تأثیر گذاری استفاده می کنند. می افزاید

مراپخته تویی، خام تویی، خام بمگذار/ دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی -1:           مثال

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست// به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست-2

یکی از گفته می شود که« نغمه ی حروف»یا « واج آرایی»به تکراریک یا چند حرف یا صدا در عبارت یا بیت 
. زیباترین آرایه ها به شمار می آید

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود/  رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار-1:   مثال

تکرار

واج آرایی

یبیندوستانکهشبچنیناستغنیمت/یشیرینوشرابوشمعوشاهدواستشب-2



هر گاه در شعر و نثر کلمه هایی آورده شود که دارای حروف مشترک و هم جنس باشند ، به آن آرایه ی
.  می گویند« جناس»

گِل، گُل                                 / خویش، خویش/ آرام ، رام: مثال
جناس ناقص -2جناس تام             -1:      جناس بر دو گونه تقسیم می شود 

:تامجناس-۱
. نامندمی« جناس تام» اگر دو کلمه، املا و تلفّظی یکسان ولی معنای متفاوت داشته باشند، 

گلیم عاقبت ای دل، همه یک سر گلیمخواجه در ابریشم و ما در-1:  مثال
خاک هستیم  نوعی فرش

جناس

روانچنان چون شده باز جوید روانخرامان بشد سوی آب -2
جاری                                                           روح



ناقصجناس-2

که.دنامنمی«ناقصجناس»باشند،داشتهاختلافحرکتیکیاحرفیکدرفقطکلمهدواگر
:آیدمیشکلسهبه

افزایشیجناس(پاختلافیجناس(بحرکتیجناس(الف

مصوّتدر،تنهاامّاهستندمشترکحروفتمامدرکهایکلمهچندیادو:حرکتیجناس(الف
.دارنداختلافهمبا(ـُـِ،ـَ،)کوتاه

مِهر، مُهر    / گِل،گُل / دَر، دُر : مثال 

کز کرم و بخشش او ، روشن و بخشنده شدممَلَکو مُلْکو مَلِکشکر کند چرخ فلک، از 



.  دو یا چند کلمه که در یک حرف، اختلاف دارند، این اختلاف در اولّ، وسط و آخر است:جناس اختلافی( ب

خروس، خروش / جلال، جمال/ کار، بار: مثال

تیربه بهرام پیدا نه کیوان نه قیرشبی چون شبه روی شسته به 

.   یکی از دو واژه فقط یک حرف بیشتر دارد:جناس افزایشی(پ

دست،دسته/ قامت، قیامت / آرام، رام : مثال

که بحر دراز است و آدمی بسیار دیارمده خاطر و به هیچ یاربه هیچ 



ه همیشه عبارتی است کوتاه با دو معنای ظاهری و باطنی ک. در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است
نده سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوی. )معنای باطنی آن مدّ نظر گوینده است

.(معنای دور آن است

.دادندشکسترادشمن:ازکنایه.مالیدندخاکبهرادشمنبینیایرانیان،-1:مثال

نیستمناسباوضاع:ازکنایه.استپسهوا-2
خویشگریبانبهبرفرودیده//خویشاحسانومنگرکسانعیب-3

(بودنخودفکربه:ازکنایهبردنفرودیده)

کنایه



آنباوررایجعادتوعرفطبقکهکندبرجستهچیزییافردیدرراصفتینویسنده،یاشاعراگر
شاعر.افتدمیاتّفاق«اغراق»باشدممکننا،واقعیدنیایدرصفتآنبهیافتندستواستمشکل

هویژبهحماسی،آثاردر.دهدمیجلوهبزرگراکوچکمعانیوکوچکرابزرگمعانیاغراق،کمکبه
.استشدهاستفادهبیشترآرایهاینازفردوسیشاهنامه

.ودنبجای سوزن انداختندر ورزشگاه . کرده بود گوش فلک را کرصدای تماشاگران -1:      مثال

گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را          از نازکی آزار رساند بدنش را-2

مبالغه



زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد      به هوش باش که سر در سر زبان نکنی -1:         مثال

از مکافات عمل غافل مشو                 گندم از گندم بروید جو ز جو -2

. نوش دارو بعد از مرگ سهراب-3

پندیایلطیفهیانکتهیبردارندهدروباشدشدهمعروفعموممیانکهاستبیتییامصراعجمله،
ارخودمقصودکهآنبرایمردمودارندخودظاهریمعنایازتروسیعمعناییهاالمثلضرب.است

.کنندمیاستفادهالمثلضربازکنندبیانصورتترینکوتاهبا

ضرب المثل



تلمیح

میاندرشاعریانویسندهگاههر.استکردننگاهوکردناشارهچشمیگوشهبهلغویمعنایدر«تلمیح»
آنبهچشمییگوشهبایاوکنداشارهمعروفومشهورمثلیاداستانحدیث،آیه،بهخودشعریانوشته

شودمیگفته«تلمیح»آرایهباشد،داشتهنظر

یا رب این آتش که در جان من است        سرد کن آن سان که کردی بر خلیل -1:    مثال

. ( تداعی می کند( ع)داستان سرد شدن حضرت ابراهیم )

تختزآرداندرخاکبهرایکیبختتاجنهدبرسربهرایکی-2

.(دارد« تَعِزُّ مَن تَشاء و تَذل ُّ مَن تَشاء » :اشاره  به آیه) 



.شودیمنامیده«تضمین»نوشته،درحدیثیاقرآنیآیهدیگر،شاعریشعرِازاستفادهوگیریبهره

/سبزرخشانخطبا/سبزدرختانبرگ/بهارفصلبهگفت/سخنشیرینسعدی-1:مثال

«کردگارمعرفتاستدفتریورقشهر»

داشت«الأنهارتَحْتَهاتَجریجَنّاتُ»یشیوهسرشتحوریآنقصربامزیرحافظچشم-2

.آمیختن دو یا چند حس در سخن است که باعث زیبایی سخن می شود
.(تلخی چشیدنی است امّا خبر شنیدنی است) . خبر تلخی بود-1:  مثال

بود روشنمثل یک تکه چمن حرف هایم-2

بینایی شنوایی

تضمین

حس آمیزی



تضاد 

. آوردن دو یا چند کلمه با معنی متضاد که موجب زیبایی و لطافت سخن می گردد

سرد باش           چون مه و خورشید جوانمرد باش  زکینومهرگرم شو از -1:مثال

، خار  خار، گل باش و جای گلجای نکونیکانباش و با بدبدانبا -2
121233

:نکته
.بیاورندوجودبهرازیباییتضادتوانندمیهمهافعل-1

نیستدیواربهحاجتهستدرچوکجراهبرراسترهازمپیچ:مانند

.ندآیمیشماربهنیزتناسبهستند،متضادهمباکههاییواژهبیشتر-2
جوانپیر،–پاییزبهار،–نهارلیل،:مانند



همفکهانددانستهچیزیمظهریانشانهراطبیعتهایپدیدهوعناصرازیکهرادبیّاتدردیربازاز
.استمهمبسیارشاعریانویسندههدفدریافتدرنمادهااین

تیزبینینمادعقابپاکینمادآبآزادگینمادسرو:مثال

غرورنمادطاووسعشق،گناهنمادسیبشهادت،عشقنمادشقایق

...وصلحنمادزیتون.پایداریواستقامتنمادکوهتشنگینمادبیابان

(مظهر)نماد 



بهو«حقیقیمعنای»واژهاصلیمعنایبهدارد؛اصلیغیرمعنایچندیایکواصلیمعناییکواژه،هر
باطارتورودکاربهحقیقیغیرمعنایدرکهایکلمهگویند؛می«مجازی»معنایآن،اصلیغیرمعنای

.شودمینامیده«مجاز».نباشدتشبیهوشباهترابطهخودحقیقیمعنایباآن

مجَاز

.  مجازاً تیم و بازیکنان فوتبال ایران است« ایران».  ایران در مسابقات جهانی فوتبال شرکت می کند-1:مثال

مجازاً مردم جهان« جهان»متّفق بر الهیّش             فرومانده از کنه ماهینش جهان-2

مجازاً درخت « چوب»خار؟ازبرگصدگلبرآردکهداندکهیاچوب؟ازالوانیمیوهدهدکهتواندکه-3 



یاورندبمتندرراایکلمهکهاستآنادبیاصطلاحدرواست«افکندنگمانوتردیدبه»معنیبهلغتدر
.کردتوجیهرامتنمعنی،دوهربابتوانوباشد(ذهنازدوردیگریونزدیکیکی)معنیدودارایکه

کاربه«خورشید»و«محبّت»معنایدوبه«مهر»یکلمه«استنماندهنورمراروزرخت؛مهربی»:مانند
.استرفته

تشنهاصغرواکبرازهمهحیدرنسلکوچکوبزرگزعطشانهمهاحمدآل:مثال
علیو(ع)اکبرعلی»هموکردمعنا«کوچکوبزرگ»توانمیهم.داردایهام«اصغرواکبر»هایواژه

.کردتوجیه«(ع)اصغر

ایهام



.زندگی چون گل سرخی است
ف،پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطی 

.زندگی جنبش و جاری شدن است
.زندگی کوشش و راهی شدن است

.از تماشاگه آغازحیات،تا به جایی که خدا می داند
.از توجه شما سپاس گزارم


